
57

....»
ب

لألبا
وا ا

أول
ت »

یبا
رک

ت ت
س

ارب
ه ک

سان
شنا

عنا
ل م

حلی
ت

تحلیلمعناشناسانهکاربستترکیبات»أولواالألباب«،
»الذینأوتواالعلم«و»أولواالعلم«درقرآنکریم

)تاریخ دریافت: 96/2/20 ؛ تاریخ پذیرش: 96/6/25(

دکترعلیحاجیخانی،٭1دکترکاووسروحیبرندق،٭٭2
سعیدجلیلیان،٭٭٭3محسنفریادرس٭٭٭٭4

چکیده
واژه »علم« و مُتَرادفات آن از واژگان پرکاربرد و پربســامد قرآنی اســت. این 
واژه مانند بســیاری دیگر از واژگان قرآنی، در ترکیب های مختلف و متفاوت، 
دارای معانی متنوعی است. در این میان، دو ترکیب قرآنی »الذین أوتوا العلم« 
و »اولوا العلم« و یک ترکیب هم مفهوم این دو، یعنی »أولوا الألباب«، با وجود 
شباهت هایی که در میان آن ها وجود دارد، تفاوت های قابل توجهی در کارکرد، 
مصداق و ویژگی ها دارند که سبب تمایز آن ها از همدیگر شده است. این مقاله 
با روش تحقیق تحلیلی  توصیفی و با استفاده از تفاسیر مهم فریقین به بررسی 
و تحلیل تفاوت  میان این ســه ترکیب قرآنی می پردازد. یافته های مقاله حاکی 
از این اســت که مصداق اصیل ترکیبات »اولوا العلم« و »الذین اوتوا العلم«، 
معصومین )علیهم السلام( هســتند، اما مصداق حقیقی »اولوا الالباب«، اهل 
تفکر از شیعیان هستند که با الگو قرار دادن »اولوا العلم« و »الذین اتوا العلم« 

به مراتب آن ها تقرب جسته و جزئی از مراتب آن دو دسته خواهند بود.

واژگانکلیدی: قرآن، أولوا الألباب، الذین أوتوا العلم، أولوا العلم، معصومان.

مقدمه
قرآن کریم در بیان مقاصد خود از اصطلاحات و ترکیب های فراوانی جهت انتقال بهتر 

Ali.hajikhani@modares.ac.ir ٭ )نویسنده مسؤل( استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران؛
 K.roohi@modares.ac.ir ٭٭. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران؛

S.jalilian@modares.ac.ir ٭٭٭ کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس تهران؛
M.faryadres@modares.ac.ir ٭٭٭٭ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس؛
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مفاهیم به مخاطب با توجه به مقتضای کارکرد سوره یا آیه استفاده کرده است. برخی از 
این اصطلاحات، ممکن است در ظاهر هیچ گونه تفاوتی با هم نداشته باشند، اما با بررسی 
دقیــق این اصطلاحات به تفاوت هایی از قبیل تفاوت در کارکرد، مصداق و ویژگی های 
آن ها می توان پی برد. از جمله اصطلاحــات قریب المعنای قرآنی اصطلاح های »أولوا 
الألباب«، »الذین أوتوا العلم« و »أولوا  العلم« اســت که با وجود شباهت معنایی نزدیک 
به هم، دارای مصادیق متعددی اســت. بر این اساس، مقاله حاضر در صدد است تا بار 
معنایی و درجه ایمانی مصادیق هر یک این اصطلاحات را با تحلیلی جامع با استفاده از 
موارد کاربست آن ها در قرآن و توجه به قرائن موجود و مقایسه آیات با هم و در نهایت 

بهره گیری از مباحث لغوی و روایی در تفاسیر فریقین مشخص کند.

بحثوبررسی

1ـویژگیهــای»أولواالألباب«،»الذینأوتواالعلم«و»أولواالعلم«ازدیدگاه
مفسران

هر یک از این ســه اصطلاح از دیدگاه قرآن دارای ویژگی هایی هستند که ممکن است 
خاص خود یا عام باشند که شناســایی این ویژگی ها در تعیین مصداق کامل برای هر 

یک از این سه اصطلاح می تواند راهگشا باشد.

1ـ1ـویژگیهای»أولواالألباب«
در مورد اینکه چگونه می توان أولوا الألباب را شــناخت گفته شده است: »مسئله لب به 
تقوا بستگی دارد؛ اگر کسی تقوا نداشته باشد، أولوا الألباب نیز نخواهد بود.« )زمخشری، 
1407: 1، 244( تقوا شامل، پرهیز از کارهای حرام است؛ به این معنی که هیچ عاقلى 
در اینكه رعایت پاكي ها و اجتناب از ناپاكی ها در ســعادت و رستگارى آدمى تاثیر دارد، 
شــک نمى كند، از این رو واجب اســت كه صاحبان عقل و بینش از خدا بترســند و به 
شرایع دینی عمل کنند تا شاید رستگار شوند. )طباطبایی، 1417:  6، 149و150( آیات 
َّما یتَذََکَّرُ أوُلوُا الَْلبْابِ  َّما أنُزِْلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُّ کَمَنْ هُوَ أعَْمی  إنِ ﴿أفَمََنْ یعَْلَمُ أنَ
ُ بهِِ  َّذیــنَ یصَِلُونَ ما أمََرَ اللَّ ِ وَ لا ینَْقُضُونَ المْیثاقَ * وَ ال َّذیــنَ یوُفوُنَ بعَِهْدِ اللَّ * ال
َّذینَ صَبرَُوا ابتْغِاءَ وَجْهِ  َّهُمْ وَ یخَافوُنَ سُوءَ الحِْسابِ * وَ ال أنَْ یوُصَلَ وَ یخَْشَــوْنَ رَب
یِّئةََ  ا وَ عَلنیِةًَ وَ یدَْرَؤُنَ باِلحَْسَنةَِ السَّ ا رَزَقْناهُمْ سِــرًّ لةَ وَ أنَفَْقُوا مِمَّ ِّهِمْ وَ أقَامُوا الصَّ رَب
ارِ﴾ )رعد/22ـ19( به ده ویژگی أولوا الألباب اشاره می کند که در  أوُلئكَِ لهَُمْ عُقْبیَ الدَّ
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این میان دو ویژگی وفای به عهد و ترک پیمان شــکنی در صدر قرار دارد. شکی نیست 
که عهد الهی معنی وســیعی دارد و شــامل عهدهای فطری و پیمان هایی هم که خدا 
به مقتضای فطرت از انســان گرفته است، می شود. فخر رازی منظور از عهد را دو عهد 
الهی و بندگی و مراد از میثاق را پیمانی که در کتب تورات، انجیل و سایر کتب الهی در 
مورد ایمان به پیامبری حضرت محمد )صلی الله علیه و آله( آمده است، می داند. )فخر 
رازی، 1420:  19، 33( امــا علامه طباطبایی منظور از این عهد و میثاق را به قرینه آیه 
َّما یتَذََکَّرُ أوُلوُا الَْلبْابِ﴾ یکی می داند و منظور از آن را عهدى می داند كه به زبان  ﴿إنِ
فطرت با پروردگار خود بستند كه او را یگانه بدانند و بر اساس توحید و یكتایى او عمل 

کنند و آثار توحید را از خود نشان دهند. )طباطبایی، 1417:  11، 342( 
ســومین ویژگی اولوا الالباب، حفظ پیوندها و پاســداری از آن هاست. برخی مفسران 
منظور از آن را هر صله ای می دانند که خداوند به آن امر کرده است. )زمخشری، 1407: 
 2، 525؛ فخر رازی، 1420:  19، 34( اما علامه طباطبایی بارزترین مصداق آن را صله  
رحــم می داند. )طباطبایی، 1417:  11، 343( فخــر رازی نیز، نصرت و یاری پیامبر در 
جنگ ها و تمام حقوقی را که بر گردن بندگان واجب است، از مصادیق آن دانسته است. 
)فخر رازی، 1420:  19، 34( زمخشری ایمان به پیامبر و ثبوت وی را از مصادیق صله 

می داند. )زمخشری، 1407:  2، 525( 
چهارمین و پنجمین ویژگی آن ها این اســت که از پروردگارشــان، خشــیت دارند و از 
بدی حســاب در دادگاه قیامت می ترســند. در مورد فرق میان »خشــیت« و »خوف« 
می توان گفت كه خشــیت به معناى تأثر قلبی از روى آوردن شــر یا نظیر آن است، در 
حالی که خوف به معناى تأثر عملى انســان است. علت توصیف انبیاء )علیهم السلام( 
َ﴾ )احزاب/39( همین تفاوت است  به »لایَخْشَــوْنَ« در آیه ﴿وَلایخَْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللَّ
که ترس از غیر خدا را از ایشــان نفى مى كند، در حالی که خوف را در بسیارى از موارد 
از جمله در آیه ﴿فأََوْجَسَ فيِ نفَْسِــهِ خِیفَةً مُوسی﴾ )طه/67( براى آنان اثبات نموده 

است. )طباطبایی، 1417:  11، 343( 
ششــمین ویژگی آن ها استقامت در برابر تمام مشــکلاتی است که در مسیر اطاعت و 
ترک گناه و جهاد با دشمن و مبارزه با ظلم و فساد وجود دارد؛ آن هم صبر و استقامتی 
َّذینَ  برای جلب خشنودی پروردگار. دلیل این اطلاق، مطلق بودن این واژه در آیه ﴿وَ ال
ِّهِمْ﴾ است که شامل تمام صبرها می شود. )طباطبایی، 1417:  11،  صَبرَُوا ابتْغِاءَ وَجْهِ رَب
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343؛ فخر رازی، 1420:  19، 34ـ35( 
هفتمین ویژگی آن ها این اســت که آنها نماز را بر پا می دارند. گرچه اقامه نماز یکی از 
مصادیق وفا به عهد الله و حتی مصداق زنده ای برای حفظ پیوندهای الهی و از یک نظر 
از مصادیق صبر و استقامت است، اما از آنجا که این مفاهیم کلی پاره ای از مصداق های 
بسیار مهم دارد که در سرنوشت انسان فوق العاده مؤثر است، در این جمله و جمله های 
بعد به آن ها اشــاره  شده اســت. لذا منظور از اقامه نماز، جلوگیری از ساقط شدن، عدم 
خلل در اجزاء و شرایط آن و در نهایت ترک شدن و سبک شمردن آن است. )طباطبایی، 

 )344 ،11  :1417
هشــتمین ویژگی آن ها انفاق در نهان و آشکار است. تنها در این آیه نیست که مسأله 
انفاق و زکات به دنبال نماز قرار می گیرد، بلکه در بســیاری از آیات قرآن این تتابع به 
چشــم می خورد؛ چرا که یکی پیوند انسان را با خدا و دیگری پیوند او را با خلق محکم 

می کند. )طباطبایی، 1417:  11، 344( 
نهمین ویژگی آن ها این اســت که آنها به وســیله حسنات، ســیئات خود را از میان بر 
می دارند؛ به این معنا که به هنگام ارتکاب یک گناه و لغزش، تنها به پشــیمان شدن و 
ندامت و استغفار قناعت نمی کنند، بلکه عملًا در مقام جبران بر می آیند و هر اندازه گناه 
و لغزش آنها بزرگ تر باشد، به همان اندازه حسنات بیشتری انجام می دهند تا وجود خود 

و جامعه را از لوث گناه با آن حسنات بشویند. 
ُ﴾ )زمر/18( یعنى  َّذینَ هَداهُمُ اللَّ دهمین ویژگی آن ها هدایت یافتگی است: ﴿أوُلئكَِ ال
این ها تنها کســانی اند كه صاحب عقل اند. از این جمله استفاده مى شود كه عقل عبارت 
است از نیرویى كه با آن به  سوی حق راه  یافته مى شود و نشانه داشتن عقل، پیروى از 
حق است؛ چنان که آیه ﴿وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِرْاهِیمَ إلِاَّ مَنْ سَفِهَ نفَْسَهُ﴾ )بقره/130( 
اشاره دارد که سفیه كسى است كه از دین خدا پیروى نكند؛ در نتیجه عاقل كسى است 
كــه دین خدا را پیروى و یاری كند. )طباطبایی، 1417:  17، 381( اما به دســت آمدن 
هدایت در عقل و روح انســان، امری حادث اســت و لذا برای انجام این امر یک فاعل 
و یک قبول کننده نیاز اســت که در این آیه، فاعلْ، خداوند و قابل، أولوا الألباب اســت. 
)فخر رازی، 1420:  26، 438( برخی از مفســران با استناد به آیه ﴿وَ لقََدْ ءَاتیَْناَ مُوسیَ 
الهُْدَى  وَ أوَْرَثْناَ بنَیِ إسِْرَائیلَ الکِْتاَبَ ٭ هدًى وَ ذِکْرَى  لُِوْلیِ الَْلبْاَبِ﴾  )غافر/54(، 
ولایت پذیری را از خصوصیات أولوا الألباب معرفی کرده اند؛ به این شــکل که انســان 
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بدون ولایت، مانند گردویى است كه از مغز خالى است و اعمال او نیز بدون مغز است؛ 
اگرچه آن اعمال مطابق آن چیزی  باشــد كه در شریعت وارد شده است؛ چنان چه فقها 
نیز طبق اخبار وارده به این مطلب فتوا داده اند كه چنین شخصى خود و اعمالش لایق 
آتش است. انسان تنها زمانی كه به ولایت متصل مى شود، داراى لب و مغز مى گردد و 

اعمال او نیز داراى مغز مى شود. )گنابادی، 1408:  12، 448(

1ـ2ـویژگیهای»الذینأوتواالعلم«
ویژگی های »الذین أوتوا العلم« برخلاف ویژگی های »أولوا الألباب« بر اســاس آرای 
مفسران  به شرح زیر است: اولین ویژگی آن ها این است که در برابر آیات الهی به خاک 
َّذِینَ  می افتنــد و گریه می کنند و تلاوت آیات قرآن بر خشــوع آنان می افزاید: ﴿إنَِّ ال
ذْقاَنِ  دًا ... وَ یخّرُونَ للَِْ ذْقاَنِ سُــجَّ ونَ للَِْ أوُتـُـواْ العِْلْمَ مِن قبَْلِهِ إذَِا یتُْلیَ  عَلَیهمْ یخرُّ
ذْقَانِ«  یبَْکُونَ وَ یزَِیدُهُمْ خُشُوعًا﴾ )اسراء/109ـ107( فخر رازی عبارت »یخِرُّونَ لِلْأَ
را کنایه از نهایت خشــوع و ترس آن ها از خدا می داند. )فخر رازی، 1420: 21، 418( 
همچنیــن در این آیه به ذکر خصیصه اى براى مــردم با ایمان كه قرآن مایه خضوع و 
لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ  خشــوع ایشان اســت، اهتمام می ورزد؛ هم چنان كه در آیه ﴿وَ ننُزَِّ
شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنیِنَ﴾ )اســراء/85( نیز به این بیان اشاره شده است. )طباطبایی، 

 )223 ،13 :1417
َّذِینَ  دومین ویژگی قرآنی این گروه، در نظر داشــتن خدا در زندگی اســت: ﴿وَ قاَلَ ال
ابرُونَ﴾  ِّمَنْ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَالحًِا وَ لَا یلَُقَّئهَا إلِاَّ الصَّ ِ خَیرٌ ل أوُتوُاْ العِْلْمَ وَیْلَکُمْ ثوََابُ اللَّ
)قصص/80( آن چه خدایی باشــد برتر و باقی تر است و هر چه که نشانی از خدا نداشته 
باشد، نابودشدنی است. با توجه به این قانون است که آیه یادشده، عاقبت قارون را برای 

عامه مردم تبیین کرده است.
سومین ویژگی آن ها بصیرت )قدرت تشخیص حق از باطل( است؛ این ویژگی در آیات 
َّذِینَ أوُتوُاْ  بِّكَ ﴾ )حج/54( و ﴿وَ یرََى ال َّهُ الحَْقُّ مِن رَّ َّذِینَ أوُتوُاْ العِْلْمَ أنَ ﴿وَ لیِعَْلَــمَ ال
﴾ )ســبأ/6( بیان شــده است. منظور از این  بِّكَ هُوَ الحَْقَّ َّذِى أنُزِلَ إلِیَْكَ مِن رَّ العِْلْمَ ال
علم، علم نافعی اســت که حق و باطل را از هم تشــخیص می دهد. )ابن کثیر، 1419: 

)390 ،5 
 چهارمین ویژگی آن ها این اســت که آیات الهی بر دل آنها می نشیند و دلشان مخزن 
َّذِینَ أوُتوُاْ العِْلْمَ وَ مَا یجْحَدُ  آیات الهی اســت: ﴿بلَْ هُوَ ءَایاَتُ  بیَِّناَتٌ فــیِ صُدُورِ ال
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المُِونَ ﴾ )عنکبوت/49( این ویژگی را می توان ناظر بر ویژگی اول آن ها  باَیاَتنِاَ إلِاَّ الظَّ
دانست.

پنجمین ویژگی آن ها این اســت که ایشــان درجات والایی نزد خداوند دارند: ﴿یأََیهُّا 
ُ لکَُمْ وَ إذَِا  واْ فیِ المَْجَالسِِ فاَفْسَــحُواْ یفَْسَــحِ اللَّ ــحُ َّذِینَ ءَامَنوُاْ إذَِا قیِلَ لکَُمْ تفََسَّ ال
َّذِینَ أوُتوُاْ العِْلْمَ دَرَجَاتٍ﴾  َّذِینَ ءَامَنوُاْ مِنکُمْ وَ ال ُ ال قیِلَ انشُــزُواْ فاَنشُــزُواْ یرَْفعَِ اللَّ
)مجادلــه/11( پیرامون درجــات عالمان روایات فراوانی وجــود دارد که از آن جمله از 
پیامبر )صلی الله علیه و آله( نقل شــده اســت که فرمودند: »عالم یک درجه از شهید 
بالاتر اســت و شهید یک درجه از عابد ... و برتری عالم بر سایر مردم مانند برتری من 
بر کوچک ترین آن هاســت.« )طبرسی،1360:  24، 287؛ طباطبایی، 1417: 19، 188( 
حضرت علی )علیه الســلام( نیز در این باره می فرماید: »کســی که در حال طلب علم 
باشــد و مرگ او فرا رسد، میان او و پیامبران یک درجه فاصله است.« )مکارم شیرازی، 

)443 ،23  :1374
اعَةُ  ششمین ویژگی آن ها داشتن حیاتی آگاهانه در عالم برزخ  است: ﴿وَ یوَْمَ تقَُومُ السَّ
َّذِینَ أوُتوُاْ  یقُْسِــمُ المُْجْرِمُونَ مَا لبَثِوُاْ غَیرَ سَــاعَةٍ  کَذَالكَِ کاَنوُاْ یؤُْفکَُونَ * وَ قاَلَ ال
ِ إلِیَ  یوَْمِ البْعَْثِ فهََذَا یوَْمُ البْعَْثِ وَ لکَِنَّکُمْ کُنتمُْ  العِْلْمَ وَ الْایمَانَ لقََدْ لبَثِْتمُْ فیِ کِتاَبِ اللَّ
لَا تعَْلَمُونَ﴾ )روم/56ـ55( مجرمان و گناهکاران نادان، همان گونه که در دنیا از درک 
حقیقت عاجز بودند، در قیامت نیز محروم اند و ســوگند یاد می کنند که فقط ساعتی در 
عالم برزخ توقف داشــتند، اما اهل علم و ایمان نه تنها در دنیا، بلکه در برزخ نیز حیات 
آگاهانــه ای دارند و حقایق را درک می کنند. در این آیه مقدم داشــتن علم بر ایمان به 
خاطر آن اســت که علم پایه ایمان است. )مکارم شیرازی، 1375: 16، 485( و مراد از 
علــم و ایمان در جمله »أُوتُواْ الْعِلْمَ وَ الْایمَانَ« یقین و التزام به مقتضاى یقین اســت. 

)طباطبایی، 1417: 16، 206(
هفتمین ویژگی آن ها این است که آنان از سخن گویان قیامت هستند: ﴿ثمَُّ یوَْمَ القِْیاَمَةِ 
َّذِینَ أوُتوُاْ العِْلْمَ إنَِّ  َّذِینَ کُنتمُْ تشَُــقُّونَ فیِهِمْ قاَلَ ال یخْزِیهِمْ وَ یقَُولُ أیَْنَ شُــرَکَاءِىَ ال
ــوءَ عَلیَ الکَْافرِِین ﴾ )نحل/27( از این آیه روشــن می شــود که  الخِْزْىَ الیْوَْمَ وَ السُّ
سخن گویان در قیامت، عالمان و دانشمندان خواهند بود؛ زیرا در آن محضر بزرگ باید 
به بیان ســخنی پرداخت که خلافی در آن نباشد و این از کسی جز عالمان با ایمان بر 
نمی آید که مصداق اتم و اکمل آن امامان معصوم اند. )مکارم شیرازی، 1374: 11، 204( 
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طباطبایی در ذیل آیه ﴿وَ یلَْعَنهُُمُ اللَّعِنوُنَ﴾ )بقره/159( از تفسیر عیاشی نقل می کند 
که امام صادق )علیه الســلام(، منظور از لاعنــان را به طور عام، جنبندگان زمین و به 
طــور خاص، معصومان قلمداد کرده اند. علامه در توضیح  این روایت می فرمایند: »این 
 ِ ِّهِمْ ألََا لعَْنةَُ اللَّ َّذِین کَذَبوُا عَلَی  رَب روایت به مضمون آیه ﴿وَیقَُولُ الَْشْــهَادُ هَــؤُلَاءِ ال
المِِینَ﴾ )هود/18( اشاره دارد؛ زیرا امامان )علیهم السلام( گواهان روز قیامت اند  عَلَی الظَّ
و تنها ایشان در ســخن گفتن مأذون هستند و به جز صلوات نمی گویند.« )طباطبایی، 

)392 ،1 :1417

1ـ3ـویژگیهای»أولواالعلم«
تنها آیه ای که در مورد »اولوا العلم« نازل شــده به تنها ویژگی این گروه یعنی شهادت 
َّهُ لَا إلِـَهَ إلِاَّ هُوَ وَ المَْلَئکَِةُ  هُ أنَ در قیامت که مقام والایی است، اشاره دارد: ﴿شَهِدَ اللّـَ
وَ أولوا العلم قاَئمَا باِلقِْسْــطِ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ العَْزِیزُ الحَْکِیمُ﴾ )آل عمران/18( مفســران 
پیرامون این آیه اختلاف دارند که آیا شــهادت خدا با شهادت ملائکه و اولوا العلم یکی 
اســت یا نه؟ )فخر رازی، 1420: 7، 168( و اینکه آیا منظور از شهادت، شهادت قولی 
اســت یا عملی؟ علامه طباطبایی مراد از شهادت را با اســتفاده از ظاهر آیه، شهادت 
»قولــى« می داند؛ هر چند كه شــهادت عملى خدا بر یكتایــى و عدالتش نیز در جاى 
خود صحیح و حق اســت . )طباطبایی، 1417: 3، 115( در تفسیر نمونه آمده است که 
شــهادت خدا هم قولی و هم عملی است، اما شهادت و گواهى فرشتگان و دانشمندان، 
جنبه قولى دارد؛ چه اینكه آنها هر كدام با گفتارى شایسته خود، به این حقیقت اعتراف 
مى كنند. )مکارم شیرازی، 1374: 1، 269( اما علامه طباطبایی حمل شهادت بر شهادت 
قولى را مستلزم استناد مســأله توحید به »نقل« می داند نه »عقل« که در این  صورت 
ناگزیــر جهت اثبات حجیت و اعتبار نقل، باید مســأله وحى را اثبات كنیم. )طباطبایی، 
َّذِینَ کَفَرُواْ لسَْتَ مُرْسَلً  1417: 3، 115( همچنین در آیات دیگری از جمله ﴿وَ یقَُولُ ال
ِ شَهِیدَا بیَْنیِ وَ بیَْنکَُمْ وَ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الکِْتاَبِ﴾ )رعد/43( از این گروه با  قلُْ کَفَی  باِللَّ
تعبیر »وَ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَاب« یاد شــده است، با این تفاوت که شهادت آن ها در این 

دنیا و به قصد تصدیق پیامبری انبیا )علیهم السلام( است. 

2ـمصادیــق»أولواالألبــاب«،»الذینأوتواالعلم«و»أولــواالعلم«ازدیدگاه
مفسران

آنچه گفته آمد، ویژگی های این ســه گروه در قرآن بود، اکنون باید دید بر اساس آیات 
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قرآن، مصادیق این گروه ها چه شخص یا گروه هایی هستند. 

2ـ1ـمصادیق»أولواالألباب«
اگر چه این سه اصطلاح قرآنی خاص هستند، اما همگی آن ها از دیدگاه مفسران دارای 
مصادیقی عام می باشــند. مفســران برای اصطلاح »أولوا الألباب« هفت مصداق بیان 

کرده اند که می توان آنها را به دو نوع مصادیق کلی و مصادیق خاص تقسیم کرد:

2ـ1ـ1ـمصادیقکلی»أولواالألباب«
مومنین )قرطبی، 1364:  16، 239؛ طباطبایی، 1417: 19، 325(، خواص بنی اسرائیل 
)طبــری، 1412: 24، 49؛ طباطبایــی، 1417: 17، 338( و خــواص جامعه از جمله 
مهم ترین مصادیق کلی ذکرشــده برای این اصطلاح در تفاسیر هستند. علامه ذیل آیه 
رَ أولوا الألباب" این معنا  29 صاد می فرماید: »مقابله بین جمله "لیدبروا" با جمله "وَلیَِتَذَكَّ
را مى فهماند كه مراد از ضمیر جمع در "لیدبروا" عموم مردم است.« )طباطبایی، 1417: 
 17، 196( به عبارتی ساده تر، مخاطب »لیدبروا« عوام و مخاطب »ولیتذکروا« خواص 
جامعه اســت. طبرسی نیز ذیل آیه 9 سوره زمر، ضمن نقل حدیثی از امام صادق )علیه 
الســلام( ـ که طوسی نیز آن را آورده اســت ـ مصداق کلی اولو الالباب را »شیعیان« 
دانسته اســت.  )طبرسی، 1372: 8، 766( بر اساس آیه هفتم سوره آل عمران نیز یکی 
دیگر از مصادیق أولوا الألباب، »راســخون در علم« قلمداد شــده است. طرفداران این 
دیدگاه صاحب خرد بودن را مدح راسخون دانسته اند. )زمخشری، 1407:  1، 337؛ فخر 

رازی، 1420:  7، 146(

2ـ1ـ2ـمصادیقخاص»أولواالألباب«
ُ وَ  َّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّ َّذِینَ یسَْتمَِعُونَ القَْوْلَ فیَتََّبعُِونَ أحَْسَنهَُ أوُْلئَكَ ال در شــأن نزول آیه ﴿ال
أوُْلئَكَ هُمْ أوُْلوُاْ الَْلبْاَبِ﴾  )زمر/18( آمده اســت که این آیه در مورد سه نفر نازل شده 
اســت که در جاهلیت »لا إله إلا الله« می گفتند و آن سه نفر زید بن عمرو، أبوذر غفاری 
و سلمان فارسی  هستند و آنها کسانی هستند که خداوند، بدون کتاب و پیامبر هدایتشان 
کرد و اینان مصداق أولوا الألباب هستند. )طبری، 1412: 23، 132( فخر رازی بر این باور 
اســت که همه چیزهایی که در این آیه ذکر شده برای این است که صاحبان خرد، بدانند 
که هر کس صبر کند، پیروز می شود. او معتقد است که با استفاده از آیه ﴿اصْبرِْ عَلی  ما 
ابٌ﴾ )ص/179( که خطاب به پیامبر )صلی  َّهُ أوََّ یقَُولوُنَ وَ اذْکُــرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الَْیْدِ إنِ
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الله علیه و آله( است، می توان دریافت که یکی از مصادیق أولوا الألباب، پیامبر )صلی الله 
علیه و آله( است. )فخر رازی، 1420: 26، 399( نکته ای که در مورد مصادیق خاص باید 
بدان توجه داشت، این است كه این تفسیرها به  عنوان بیان مصداق هاى واضح آیه است 

و عمومیت مفهوم آیه را نفى نمى كند. )مکارم  شیرازی، 1374:  19، 398( 

2ـ2ـمصادیق»الذینأوتواالعلم«
با توجه به اینکه مفسران، ذیل هر آیه مصادیقی را نام برده اند که با ساختار آن آیه هماهنگی 
دارد یا بنا به گفته علامه طباطبایی اقتضای مقامی آیه، چنین معنا یا مصداقی را می طلبد، 
هــر مفهوم قرآنی در آیات متفاوت، مصداق های خاصی دارد. ذیــل آیه ﴿ثُمَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
یخُزِیهِمْ وَ یَقُولُ أیَْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِینَ كُنتُمْ تُشَقُّونَ فِیهِمْ قَالَ الَّذِینَ أوُتُواْ الْعِلْمَ إنَِّ الْخِزْىَ 
الْیَوْمَ وَ السُّــوءَ عَلىَ الْكَفِرِین﴾ )نحل/27( بیشتر مفسران منظور از »الذین أوتوا العلم« را 
ملائکه دانسته اند. به نظر می رسد دو دلیل برای انتخاب این مصداق وجود دارد: یکی قول 
ابن عباس است و دیگری نیز بحث تناســب این آیه با آیه بعد ﴿الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ 
ظَالِمِي أنَفُسِــهِمْ﴾ )نحل/28( که در مورد ملائکه است. سید قطب به همین دلیل، زمان 
خطاب در آیه را به حالت احتضار بر می گرداند، نه به قیامت. )سید قطب، 1412: 4، 2169( 
به نظر می رسد با توجه به اینکه مفسران در آیه ﴿وَ قَالَ الَّذِینَ أوُتُواْ الْعِلْمَ وَ الْایمَانَ لقََدْ لبَثِْتُمْ 
ِ إلِىَ  یَوْمِ الْبَعْثِ فَهَــذَا یَوْمُ الْبَعْثِ وَ لكَِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلمَُونَ ﴾ )روم/56( نیز  فــىِ كِتَابِ اللهَّ
ملائکه را یکی از مصادیق »الذین أوتوا العلم« دانسته اند، )زمخشری، 1407:  3، 488؛، فخر 
رازی، 1420: 25، 113؛ اندلســی، 1420: 8، 402؛ مکارم  شیرازی، 1374: 16، 485( لذا 
می تــوان به عنوان یکی از مصادیق مهم این مفهوم از آن یاد کرد. برخی مفســران نیز، 
مومنان را یکی دیگر از مصادیق »الذین اوتوا العلم« معرفی کرده اند. )ثعلبی، 1422: 6، 15؛ 
بغوی، 1420؛ 3، 77؛ فخررازی، 1420: 20، 200؛ قرطبی، 1364: 14، 48؛ قرشی، 1377: 
8، 230؛ زمخشری، 1407: 3، 467؛ اندلسی، 1420: 8، 402؛ مکارم شیرازی، 1374: 16، 
485( صاحب احسن الحدیث نیز به قرینه آیه ﴿وَ لیَِعْلمََ الَّذِینَ أوُتُواْ الْعِلْمَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ 
فَیُؤْمِنُواْ بهِِ فَتُخْبتَِ لهَُ قُلُوبُهُم  ﴾ )روم/56( مصداق »الذین أوتو العلم« را در مومنان معرفی 
 می کند. )قرشی، 1377: 8، 230( آن چه که از ظاهر آیه و عبارت پایانی آیه ﴿وَ لیَِعْلمََ الَّذِینَ 
َ لهَادِ الَّذینَ آمَنُوا إلِى   أوُتُواْ الْعِلْمَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَیُؤْمِنُواْ بهِِ فَتُخْبتَِ لهَُ قُلُوبُهُم  وَ إنَِّ اللهَّ
صِراطٍ مُسْــتَقیمٍ﴾ )حج/54( نیز به دســت می آید، مؤید این قول است. اما برخی دیگر از 
مفســران، قید »حامل بودن قرآن« را برای مؤمنان ذکر کرده اند. )بغوی، 1420: 3، 563؛ 
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طبرسی، 1372: 8، 452( طبرسی با استناد به قول حسن بصری، پیامبر )صلی الله علیه و 
آله( را نیز در شمار حاملان قرآن قرار می دهد. )طبرسی، 1372: 8، 452( اما به عقیده برخی 
ُ الَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَ الَّذیِنَ أوُتُواْ الْعِلْمَ  دیگر از مفسران، این تعبیر بر خلاف آیه ﴿یَرْفَعِ اللهَّ
دَرَجَاتٍ﴾ )مجادله/11( است که مؤمنان و »الذین أوتوا العلم« را به صورت عموم و خصوص 
مطلق از هم جدا کرده است. )طوسی، بی تا: 9، 552؛ طبرسی، 1372: 9، 380؛ فخر رازی، 
1420: 29، 495( برخــی نیز مصداق آن را به دلیل عطف »الَّذِینَ ءَامَنُواْ« به »الَّذِینَ أوُتُواْ 
الْعِلْمَ« در این آیه، عالمان مؤمن قلمداد کرده اند. )بغوی، 1420: 5، 46؛ اندلسی، 1420: 10، 
128( برخی نیز به طور صریح این دو را از هم جدا می دانند. علامه طباطبایی بر این باور 
است که این تعبیر نشان می دهد که مؤمنان دو طایفه هستند: آن هایى كه تنها مؤمن اند و 
آن هایى كه هم مؤمن اند و هم عالم، و این گروه بر گروه نخست برترى دارند؛ هم چنان كه 
﴾ )زمر، 9( با  در جاى دیگر فرموده است: ﴿هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلمَُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلمَُونَ
این بیان روشن می شود كه مســأله بالا بردن درجات، كه در آیه 11 مجادله از آن سخن 
رفته، مخصوص مؤمنان عالم است و این دسته دارای درجاتی هستند که »رفع درجات« در 
مورد آن ها صادق است و بقیه مؤمنان تنها دارای یک درجه هستند. )طباطبایی، 1417: 19، 
189( پس مؤمنان به طور مطلق نمی توانند مصداق »الذین أوتوا العلم« باشند، بلکه باید قید 
عالم بودن را نیز دارا باشــند. از دیگر مصادیق ذکرشــده برای »الذین أوتوا العلم«، علما و 
پیامبران هستند؛ )زمخشــری، 1407: 2، 602؛ قاسمی، 1418: 6، 364؛ مکارم شیرازی، 
1374: 11، 204( دلیل طرفداران این دیدگاه به بحثی که در آیه ﴿ثُمَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یخْزِیهِمْ 
وَ یَقُولُ أیَْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِینَ كُنتُمْ تُشَقُّونَ فیِهِمْ قَالَ الَّذِینَ أوُتُواْ الْعِلْمَ إنَِّ الْخِزْىَ الْیَوْمَ وَ السُّوءَ 
عَلىَ الْكَفِرِین﴾ )نحل/27( ذکر شــده است، برمی گردد؛ زیرا این علما و پیامبران بودند که 
مردم را به ایمان فرا می خواندند، اما با آن ها مناقشــه شد. بیشتر مفسران در ذیل آیه ﴿إنَِّ 
ذْقَانِ سُجَّدًا﴾ )إسراء/107(، اهل کتاب  الَّذیِنَ أوُتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إذَِا یُتْلىَ  عَلیَهْمْ یخَرُّونَ لِلْأَ
را به عنوان مصداقی برای »الذین أوتوا العلم« معرفی کرده اند. )طبری، 1412: 15، 120؛ 
طوسی، بی تا: 6، 532، زمخشری، 1407: 2، 699؛ فخر رازی، 1420: 21، 418؛  ثعالبی، 
1422: 16، 142( فخــر رازی بــا توجه به تعبیر »مِن قَبْلِــهِ« در این آیه، از قول مجاهد 
می نویسد که مقصود مردی از اهل کتاب است که هنگام شنیدن آنچه بر محمد )صلی الله 
علیه و آله( نازل شد، به سجده افتاد. )فخر رازی، 1420: 21، 418( اما علامه طباطبایی با 
توجه به همین تعبیر، آن را مختص به هیچ گروه خاصی نمی داند. )طباطبایی، 1417: 13، 
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222( این در حالی است که مقاتل آن را فقط مختص علمای تورات دانسته است. )مقاتل، 
1423: 3، 367( طبرسی مقصود از »الذین أوتوا العلم« را برخی عالمان اهل كتاب دانسته 
كه پیش از نزول قرآن و از طریق اوصافی كه در كتب آسمانی پیشین، به  ویژه تورات، درباره 
پیامبر )صلی الله علیه و آله( وارد شده است، به رسالت ایشان ایمان آورده اند. البته طبرسی، 
این معنا را فقط درباره افراد خاصی چون عبدالله بن سلّام صادق می داند و قول به عمومیت 
آیه را نسبت به همه عالمان اهل كتاب، به برخی افراد نسبت می دهد. طبرسی، قول حسن 
بصری را نیز نقل كرده كه مقصود از آن را امّت اســلام و نه اهل كتاب دانســته اســت. 
)طبرســی، 1372: 6، 688( برخی نیز گفته اند منظــور از این اصطلاح علمایی از یهود و 
نصاری هستند )مکارم  شیرازی، 1374: 12، 320( که مفسران به افرادی چون زید بن عمر 
نفیل، ورقه بن نوفل و عبدالله بن سلام اشاره کرده اند. )فخر رازی، 1420: 21، 418( بغوی، 
سلمان فارسی را نیز جز این گروه دانسته است. )بغوی، 1420، 3، 167( اما ثعالبی قید مؤمن 
بــودن را نیز اضافه می کند و می گوید که آنها »مؤمنان از اهل کتاب« هســتند. )ثعالبی، 
1418؛ 3، 501( از دیگر مصادیقی که برای »الذین أوتوا العلم« ذکر شــده، صحابه پیامبر 
اســت )مقاتل، 1423: 4، 47؛ طبری، 1356:  26، 33؛ میبــدی، 1371: 9، 184؛ بغوی، 
1420: 4، 213؛ زمخشری، 1407: 4، 322؛ طباطبایی، 1417: 18، 236؛ قرطبی، 1364: 
16، 238( هر چند طبق آیه ﴿وَ مِنهْم مَّن یَسْــتَمِعُ إلِیَْكَ حَتىَّ إذَِا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالوُاْ 
لِلَّذِینَ أوُتُواْ الْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ ءَانفًِا﴾ )محمد/16( برخی از مفســران افرادی مثل عبدالله بن 
عباس )طبری، 1356:  26، 33( و عبدالله بن مســعود )مقاتل، 1423: 4، 47( یا هر دوی 
آن ها را )قرطبی، 1364: 16، 238؛ زمخشــری، 1407، 4، 322( به عنوان مصادیق این 
اصطلاح نام برده اند و برخی نیز ابوالدرداء را به این گروه اضافه کرده اند. )میبدی، 1371: 9، 
184( امــا طباطبایی با قید »عُلمََاءُ باِللهِ مِنَ الصَحَابَــةِ« دایره مصداق را تنگ تر می کند. 
)طباطبایی، 1417: 18، 236( قرطبی علی رغم اینکه ذیل آیه فوق، مطلق صحابه را ذکر 
﴾)مجادله/11(  ُ الَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَ الَّذِینَ أوُتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ کرده، امــا در آیه ﴿یَرْفَعِ اللهَّ
عالمان و طالبان حق از آن هــا را به عنوان مصادیق این اصطلاح بیان می دارد. )قرطبی، 
1364: 18، 299( طبرسی نیز ذیل آیه ﴿وَ یَرَى الَّذِینَ أوُتُواْ الْعِلْمَ الَّذِى أنُزِلَ إلِیَْكَ مِن رَّبِّكَ 
هُوَ الْحَقَّ وَ یَهْدِى إلِىَ  صِرَاطِ الْعَزِیزِ الحَمِیدِ﴾ )سبأ/6(، به نقل اقوال مفسّران پیشین پرداخته 
و از قول قتاده ذکر می کند که مراد، اصحاب پیامبر هســتند که علم و معرفت به یکتایی 
خداوند، به آن ها داده شده است. )طبرسی، 1372: 8، 594(  در تفسیر نور الثقلین به نقل از 
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تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده است که منظور از آن، ائمه معصوم هستند، )عروسی حویزی، 
1415: 3، 50؛ طبرسی، 1372: 8، 451( اما طبرسی در آیه ﴿بَلْ هُوَ ءَایَاتٌ بَیِّنَاتٌ فىِ صُدُورِ 
الِمُونَ ﴾)عنکبوت/49( با تعبیر »قیل« حدیثی از  الَّذِینَ أوُتُواْ الْعِلْمَ وَ مَا یجَحَدُ بَایَاتِنَا إلِاَّ الظَّ
امام صادق و امام باقر )علیهما الســلام( با این مضمون ذکر می کند. )طبرسی، 1372: 8، 
451( علامه طباطبایی در اثبات اینکه منظور از »الذین أوتوا العلم« در این آیه، ائمه )علیهم 
الســلام( هستند، سخنی طولانی دارد. وی در ابتدا به بیان مطالبی پیرامون علمی که این 
گروه دارا هســتند، می پردازد و سپس با استفاده از کاربرد سیاق و استناد به آیه ﴿یَوْمَ یَقُومُ 
ا لاَّ یَتَكلمَُّونَ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّحْمَانُ وَ قَالَ صَوَابًا﴾ )نبأ/38( ثابت می کند  الرُّوحُ وَ الْمَلئَكَةُ صَفًّ
که این علم، علم به وحدانیت خدا و آشــکار شدن حقیقت توحید است؛ ایشان معتقد است 
که تنها کسی سخن صواب می گوید که از خطا و لغو مصون باشد و هرگز از باطل در سخن 
محفوظ نمی شود؛ مگر آن کسی  که در عملش نیز از باطل محفوظ باشد. )طباطبایی، 1417: 
 12، 233( این دیدگاه در صدد اثبات عصمت برای »الذین اوتوا العلم« اســت؛ که مصداق 
واقعی این افراد معصوم، تنها در ائمه جاری است. ایشان در ادامه مسأله ای را مطرح می کند 
که ممکن است عده ای تصور کنند که این تعبیر در آیات دیگر قرآن از جمله )قصص/88؛ 
حج/54( بر معصومان اختصاص ندارد، پس این مصداق صحیح نخواهد بود؛ که در جواب 
می نویسند: تعبیر این  که خصوص آیه مورد بحث راجع  به معصومان است، با استفاده از مقام 
آیه است، نه اینكه لفظ »الَّذیِنَ أوُتُوا الْعِلْمَ« به معناى معصومان باشد تا لازمه آن، این شود 
كه هر جاى قرآن این تعبیر آمده باشد، به آن معنا باشد. )طباطبایی، 1417:  12، 233( هر 
چند که صاحب تفسیر نمونه این بیان را به معنای انحصار نمی داند؛ بلکه آن را بیان مصداقی 
روشن از »الذین أوتوا العلم« تلقی می کند. )مکارم  شیرازی، 1374: 16، 305( این تفسیر 
در پایان، مصادیق دیگر را که مفسران در ذیل این آیه بیان کرده اند، ردّ و تنها مصداق اتمّ 
و اخصّ »الذین أوتوا العلم« را ائمه )علیهم السلام( می داند. در برخی تفاسیر ذیل آیه ﴿وَ 
ِ إلِىَ  یَوْمِ الْبَعْثِ  فَهَذَا یَوْمُ الْبَعْثِ وَ  قَــالَ الَّذیِنَ أوُتُواْ الْعِلْمَ وَ الْایمَانَ لقََدْ لبَثِْتُمْ فىِ كِتَابِ اللهَّ
﴾ )روم/56( و آیه ﴿بَلْ هُوَ ءَایَاتُ  بَیِّنَاتٌ فىِ صُدُورِ الَّذِینَ أوُتُواْ الْعِلْمَ  لَاكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تعَْلمَُونَ
﴾ )عنکبوت/49( به ترتیب تعبیر فرزندان علی و خصوص  الِمُونَ وَ مَــا یجْحَدُ بَایَاتِنَا إلِاَّ الظَّ
ائمه )علیهم الســلام( به عنوان مصادیق این اصطلاح ذکر شده است. )عروسی  حویزی، 
1415:  4، 192 و 165( برخی نیز بر این باورند که این که در برخی از روایات به خصوص 
ائمه )علیهم السلام( به عنوان مصادیق این اصطلاح تصریح شده است، در حقیقت اشاره ای 
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به مرحله کامل علم به قرآن است. )مکارم  شیرازی، 1374: 16، 305( در مواردی ذیل آیه 
﴿وَ یَرَى الَّذیِنَ أوُتُواْ الْعِلْمَ الَّذِى أنُزِلَ إلِیَْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَ یَهْدِى إلِىَ  صِرَاطِ الْعَزِیزِ 
الحمِیدِ﴾ )سبأ/6(، امام علی )علیه السلام( به عنوان مصداق »الذین اوتوا العلم« معرفی شده 
است. )بحرانی، 1416: 4، 508؛ عروسی  حویزی، 1415: 4، 315( در روایتی از اصبغ بن 
نباته نیز به طور ضمنی به امام علی )علیه السلام( به عنوان یکی از مصداق های این آیه 

اشاره شده است. )طبرسی، 1372: 9، 154( 

2ـ3ـمصادیق»أولواالعلم«
مفسران برای این اصطلاح مصداق های زیادی ذکر کرده اند که از آن میان به مصادیقی 
چــون انبیاء )بغوی، 1420: 1، 420؛ ثعالبی، 1418:  3، 33(، مهاجران و انصار )ثعالبی، 
1418:  3، 33(، علمــای مؤمــن )بغوی، 1420:  1، 420؛ طبرســی، 1360: 3، 266(، 
علمای مؤمن از اهل کتاب )مقاتل، 1427: 1، 267( و مطلق مؤمنان )طوسی، بی تا: 2، 
416( می توان اشــاره کرده. همچنین در تفسیر نور الثقلین آمده است که جابر در مورد 
»أولوا العلم« از امام صادق )علیه السلام( پرسش کردند که ایشان پاسخ دادند که آن ها 
انبیاء و اوصیاء هستند و مصداق باطنی قسط را امام علی )علیه السلام( معرفی کردند. 
)حویــزی، 1415: 1، 323( روایات دیگری نیز وجود دارد که به طور مطلق مصداق آن 
را امام یا ائمه معرفی کرده اســت. )حویزی، 1415: 1، 323؛ قمی مشهدی، 1368: 3، 
54(. جوادی آملی بر این باور است که مقام »اولوا العلم« با عالم و دانشمند تفاوت دارد؛ 
زیرا برخی عالمان، اهل بغی اند؛ چنان که قرآن کریم می فرماید: ﴿إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ 
الْعِلْمُ بَغْیَا بَیْنَهُم﴾ )آل عمران/19( اینان نه تنها به وحدانیت حق شهادت نمی دهند، بلکه 
زمینه ســاز اختلاف و پیدایش مذاهب و فِرَق گوناگون نیز هستند؛ لذا بارزترین مصداق 

آن، انبیاء و اولیاء1 و عترت اطهار هستند. )جوادی آملی، 1389: 12، 449(
از جمله مهم ترین تفاوت های مصداقی این ســه اصطلاح این است که مفسران شیعه، 
ائمه )علیهم السلام( را از مصادیق »أولوا الألباب« ندانسته اند و تنها با توجه به حدیثی 
از امام صادق )علیه الســلام( شــیعیان را یکی از مصداق های آن معرفی کرده اند. اما 
در مورد دو اصطلاح دیگر، بیشــتر کتب تفسیر روایی، ائمه را از مصادیق »الذین أوتوا 
العلم« و »أولوا العلم« دانسته اند که در مورد اصطلاح »الذین أوتوا العلم« تأکید بیشتری 
وجــود دارد. با توجــه به مصادیق متفاوتی که در ذیل آیــات مربوط به هر یک از این 

1. علمای ربّانی نیز از اولیای الهی به شمار می آیند.
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مفاهیم ذکر شد، نمی توان تنها یک مصداق را برای هر یک از این اصطلاحات برگزید؛ 
همان گونه که علامه ذیل آیه 49 ســوره عنکبوت، می فرماید: »این استفاده ای بود که 
ما با توجه به مقام آیه کردیم، نه اینکه هر جا لفظ "الذین أوتوا العلم" آمده باشد، منظور 
ائمه )علیهم الســلام( باشند.« این مفاهیم علی رغم خاص بودن، مصادیق عامی دارند 

که باید با توجه به مقام آیه یا کارکرد آن مفهوم در آیه به مصداق آن پی برد.

3ـبحثوتحلیل
بسامد و تعداد کاربســت هر یک از این سه اصطلاح در قرآن، با توجه به کارکردهایی 
که دارند، با هم متفاوت است. در این میان اصطلاح »أولوا الألباب« یا »اولوالباب« که 
از واژگان ترکیبی هم مفهوم هســتند، بیشتر از دو اصطلاح دیگر در قرآن در سوره های 
بقــره/179، 197، 269؛ مائــده/100؛ طلاق/10؛ آل عمران/7 و 190؛ یوســف/111؛ 
رعد/19؛ ابراهیم/52؛ ص/29 و 43؛ زمر/9، 18 و 21 و غافر/54 تکرار شــده اســت. 
اصطلاح »الذیــن أوتوا العلم« با نهُ بار تکرار در ســوره های نحل/27؛ إســراء/107؛ 
حج/54؛ قصص/80؛ عنکبوت/49؛ روم/56؛ ســبأ/6؛ محمــد/16 و مجادله/11 آمده 
اســت. اصطلاح »أولو العلم« نیز تنها یک مرتبه و آن  هم در آیه 18 آل عمران به کار 

رفته است.
با این حال توجه به کارکرد ســوره ای این سه اصطلاح، بیان گر نکته ای ظریف است؛ 
مفهوم و مصداق اصطلاح »الذین أوتوا العلم« در هر نهُ مرتبه ای که تکرار شده، با هم 
متفاوت اســت؛ یعنی در کل نه مصداق برای آن می توان در قرآن متصور شــد، این در 
حالی اســت که تعداد مصادیق اصطلاح »أولوا الألباب« با 16 بار تکرار در نهُ ســوره، 
با تعداد مصادیق »الذین أوتوا العلم« در قرآن برابر اســت. نکته حائز اهمیت این است 
که در هیچ ســوره ای دو ترکیب »الذین أوتوا العلم« و »أولوا الألباب« با هم نیامده اند 
و به نظر می رســد این امر به دلیل تفاوت های این دو اصطلاح با هم اســت. اصطلاح 
»أولوا الألباب« در آیاتی بــا موضوعات قصاص )بقره/179(، حکمت )بقره/269(، حج 
)بقــره/197(، محکمات و متشــابهات )آل عمران/7(، تدبر در خلقت آســمان و زمین 
)آل عمران/190(، حلال و حرام )مائده/100(، قصه های قرآنی )یوســف/111(، تفاوت 
بین مؤمــن و کافر )رعد/19(، قــرآن )ابراهیم/52؛ ص/29(، داســتان حضرت ایوب 
)ص/43(، تفاوت بین کسانی که می فهمند و کسانی که نمی فهمند )زمر/9(، تبعیت از 
قول احســن )زمر/18(، تدبر در باران و رویش گیاهان )زمر/21(، بنی اسرائیل و تورات 
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)غافر/54( و انذار )طلاق/10( به کار رفته است. به همراه این اصطلاح از کلماتی مثل 
»تقوا، ذکر، عبرت و منادا« اســتفاده شده اســت و در یک مورد، ﴿زمر/18﴾ ویژگی های 
آن ها را نیز بیان کرده است. با توجه به موضوعات آیاتی که این اصطلاح در آن ها آمده 
و عباراتی که همراه این واژه استفاده شده است، می توان گفت که کارکرد این اصطلاح 
در حوزه پنددهی و پندپذیری اســت؛ زیرا با توجه به ویژگی های متفاوتی که در »أولوا 
الألباب« وجود دارد، قرآن کریم پندپذیری آن ها را بیشتر مورد توجه قرار داده است که 
این خود حائز اهمیت اســت. علامه طباطبایی این اصطلاح را با گروه متدبرین یکسان 
می داند و معتقد است که این گروه بیشتر مخاطب مثل های قرآنی هستند. )طباطبایی، 

1417:  3، 66( و آن هم به خاطر همین ویژگی پندپذیری آن ها است.
اصطلاح »الذین أوتوا العلم« در آیاتی با ســه کارکرد قرآنی به کار رفته اســت؛ اولین 
کارکرد در بحث مخاطب گزینی کفار در دنیا و قیامت، مجرمان در قیامت و دنیاپرستان 
در دنیا، در آیاتی با موضوعاتی از جمله آگاهی از حال کفار در قیامت ﴿إنَِّ الْخِزْيَ الْیَوْمَ 
﴾ )نحل/27(، عدم استماع قرآن و سخنان پیامبر توسط کفار ﴿ وَالسُّــوءَ عَلىَ الْكَافِرِ ینَ
﴾ )محمد/16(، آگاهی از حال مجرمان در قیامت ﴿فَهذا یَوْمُ  وَمِنْهُم مَّن یَسْــتَمِعُ إلِیَْكَ
الْبَعْــثِ وَ لكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلمَُونَ﴾ ﴿روم/56﴾، داســتان قارون و بصیرت »الذین أوتوا 
﴾ )قصص/80( مطرح  ــهِ خَیْرٌ  لمَِّنْ آمَنَ العلم« در مقابل دنیاپرستان ﴿وَیْلكَُمْ ثوََابُ اللّـَ
شده است. دومین کارکرد در بحث حق دانستن خدا و آیات او در موضوعاتی مثل فهم 
آیات قرآن ﴿آیَــاتٌ بَیِّنَاتٌ فِي صُدُورِ  الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ )عنکبوت/49(، حق بودن آیات 
﴾ )ســبأ/6(، شــناخت قبلی نسبت به خدا ﴿إنَِّ  الهی ﴿أُنزِلَ إلِیَْكَ مِن رَّ بكَِّ هُوَ الْحَقَّ
ذْقَانِ سُــجَّدًا﴾ )إســراء/107(، پی  الَّذیِنَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إذَِا یُتْلىَ عَلیَْهِمْ یَخِرُّ ونَ لِلْأَ
بردن به پوچ بودن القائات شیطان و در مقابل حق بودن خدا ﴿وَلیَِعْلمََ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ 
أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّ بكَِّ فَیُؤْمِنُوا﴾ )حج/54( بیان شــده است. سومین کارکرد، آموزش آداب 
﴾ )مجادله/11( در بیشتر این  قرآنی است: ﴿الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَ جَاتٍ

آیات، موضوع آگاهی، بصیرت و ایمان »الذین أوتوا العلم« نمود بیشتری دارد. 
اصطلاح »أولوا العلم« در تنها آیه و تنها کارکردی که دارد به عنوان یکی از شــاهدان 
بر وحدانیت خدا، در کنار خدا و ملائکه قرار داده شــده اســت )آل عمران/18( و از این 
لحاظ، این کارکرد خاص این مفهوم است؛ هرچند می توان از پندپذیری »أولوا الألباب« 

و آگاهی »الذین أوتوا العلم«، به عنوان صفتی در شهادت دادن استفاده کرد.
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نتیجهگیری
بررســی سه اصطلاح »اولوا الباب«، »الذین اوتوا العلم« و »اولوا العلم« حاکی از این است 
که این سه اصطلاح با وجودی  که در حوزه معنایی »علم« جای می گیرند، اما تفاوت هایی 
نیز در آن ها وجود دارد که بیشتر تفاوت ها در شکل عدم مصداق پذیری مطلق این مفاهیم 
است. بر این اساس، »أولوا الألباب« مؤمنان باتقوایی هستند که مورد توجه خداوند هستند و 
پروردگار آنان را به تأمل در جهان خلقت، حوادث جاری آن و ... دعوت نموده است و همین 
سبب بصیرت آن ها در شناخت حق از باطل می شود؛ به عبارتی دیگر این افراد با تشخیص 
حق از باطل و پندگیری و مهم تر از آن عمل به این علم هدایت یافته اند. لذا این اصطلاح 
به گروهی خاص از مؤمنان محدود می شــود. اما پیرامون اصطلاح »الذین اوتوا العلم« این 
نکته اهمیت دارد که بر طبق ویژگی های بیان شده، دارای درجات بالاتری نسبت به »اولوا 
الباب« هستند و مهم ترین ویژگی این گروه داشتن علم است، اما نه علم در حد تام و کامل؛ 
یعنی این گروه علاوه بر ویژگی های »أولوا الألباب«، دارای مرتبه ای از علم هستند که توان 
حمل قرآن را دارند؛ لیکن این گروه نیز دارای علم کامل نیستند، لذا خداوند از گروه دیگری 
که دارای نهایت علم هستند، سخن به میان می آورد و دانش را مختص این گروه می داند و 
این گروه »اولوا العلم« هستند. لذا به نظر می رسد که درجه ایمانی این سه گروه این گونه 
باشد که مصداق »اولوا العلم«، همان انبیاء و ائمه معصوم هستند که دارای حد نهایت علم 

هستند و دو گروه دیگر با الگو قرار دادن آنها به مراتب ایشان تقرب می جویند.
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